
چـه کسـی می‌توانـد ادعا کند که اگر در شـرایط یوسـف و زلیخایی قـرار بگیرد 
پاکی یوسـفِ نفـسِ خویش را نگه خواهد داشـت؟ 

یوسف از مخلصَین است؛ »إنَِّهُ مِنْ عِبادِناَ المُْخْلصَينَ« )یوسف: 24( و شیطان تسلطی 
بر مخلصین ندارد؛ »...لَُغْوِيَنَّهُمْ أجَْمَعينَ إلِاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ المُْخْلصَينَ«)حجر: 39 
و 40( با این حال، نفس اماره برای به گمراهی‌کشیدن انسان کافی است. برای 
وءِ إلِاَّ  ارَةٌ باِلسُّ همین است که یوسف می‌فرماید: »وَ ما أبُرَِّئُ نفَْسي‏ إنَِّ النَّفْسَ لََمَّ
ما رَحِمَ رَبِّي إنَِّ رَبِّي غَفُورٌ رَحيمٌ«)یوسف: 53( و در آن روز نیز امداد الهی به کمک 
تْ بهِِ وَ هَمَّ بهِا لوَْ لا أنَْ رَأى‏ برُْهانَ رَبِّهِ«)یوسف: 24(  او شتافت؛ چراکه »وَ لقََدْ هَمَّ
در شـرایط یوسـف و زلیخایی که همان خلوت دو نامحرم اسـت، آن قدر شرایط 
روحـی و روانـی پیچیده می‌شـود که کم‌تر کسـی میتواند جان سـالم بـه دربرد، 

و حتـی بزرگان از چنیـن لحظاتی به خداوند پنـاه می‌بردند. 
خداونـد کـه خالـق و طراح انسـان اسـت، خود بهتـر از این ضعف او آگاه اسـت؛ 
از‌ایـن‌رو قوانیـن دیـن را طـوری تنظیـم اسـت که تـا حدّ ممکـن آدمیـان را از 
موقعیـت یوسـف و زلیخایـی دور نگـه دارد. بـرای همیـن اسـت که به انسـان 
سـفارش می‌کنـد تا حتی به حدود الهـی نزدیک هم نشـود؛ »وَ لا تَقْرَبـُوا الزِّن‏ى 
إنَِّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبيلًا«)اسراء:32(؛ »وَ لا تَقْرَبوُا الفَْواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما 
بطََـنَ« )انعام: 151( چراکه نزدیک شـدن به این حدود، احتمـال ورود به خطوط 

قرمـز را بیش‌تـر می‌کند.
نسـبت ما و گناه، مانند فردی اسـت که در کنار پرتگاهی راه می‌رود؛ هرچه پرتگاه 
عمیق‌تـر، و فـرد از عمقِ درهّ آگاه‌تر باشـد، احتیاطش نیز بـه همان میزان بیش‌تر 
خواهـد بـود. هـر فردی که بهتر بداند خطر سـقوط چقدر آسـیب‌زا اسـت، بیش‌تر 
اهـل رعایـت می‌شـود. از همین رو، بچـه‌ای که از خطر ناآگاه اسـت بدون دغدغه 
بـه پرتـگاه نزدیک می‌شـود اما پـدر و مادرش با اضطـراب و دلهـره او را از نزدیک 

شـدن به پرتگاه دور نگـه می‌دارند. 
خداونـد نیـز کـه از هر کسـی بهتر خطر سـقوط به درة گنـاه را می‌دانـد، احکام 
را به‌گونـه‌ای چیـده اسـت تا میـان فرد و گناه میلیون‌ها فرسـنگ فاصله باشـد. 
مـا هـم در زندگی شـخصی خود چنیـن عمل می‌کنیـم. برای نمونـه، به زمین 
پـر از گل‌و‌لای وارد نمی‌شـویم و اگـر بخواهیـم وارد شـویم جامـة خویـش را 
بـالا نگـه می‌داریـم تـا کم‌ترین آسـیب را ببینیـم. خداونـد، بهتریـن قانون‌گذار 
اسـت؛ قانون‌گـذاری خیر‌خـواه و آگاه بـه تمام جزئیات جسـمی‌، ‌روحـی، دنیوی‌ 
و ‌اخـروی. چنیـن قانون‌گـذاری می‌دانـد که وقتـی چیزی مانند عمل نامشـروع 
زنـا برای او سـمّ مهلک اسـت، آن را در دسـترس قرار نمی‌دهـد و تا حد امکان، 
با قانون‌گذاری مناسـب، انسـان را از آن سـمِّ مُهلک دور نگه می‌دارد. در این‌جا 
مناسـب اسـت بـه چنـد نمونه از مـواردی کـه دیـن اسالم مـا را از زمینه‌های 
جرم‌خیـز دور نگه داشـته اسـت، اشـاره کنیم تا اهمیت این امر روشـن‌تر شـود.
نمونـة اول، نهی از نـگاه به نامحرم: در روایت اسـت کـه »نباید به زنی 
کـه تعلـق بـه تو نـدارد خیره شـوی؛ زیـرا تا زمانی‌که چشـم خـود را نگـه‌ داری، 
هرگـز مرتکـب زنـا نشـوی. اگـر می‌توانی که بـه جامـة زن نامحرم نـگاه نکنی 
چنیـن کـن« )ورام بن أبـي فـراس،1410ق، ج1، ص62( در ایـن روایت در مرحلة 
اول از نـگاه خیـره به زنان منع شـده اسـت اما در مرحلة دوم حتـی نگاه‌نکردن به 
لبـاس زن نامحـرم نیز کـه می‌تواند مقدمه‌ای برای نگاه به نامحرم باشـد، ممدوح 

شـمرده شـده اسـت.  برای همین سـرور زنان عالـم)س( فرمودنـد: »چیزی برتر 
از ایـن بـرای زن نیسـت که مـردی را نبیند و مـردی نیز او را نبینـد« و زمانی که 
ایـن مطلـب را به رسـول خدا)ص( عرضه داشـتند، حضـرت فاطمـه)س( را مورد 
تصدیـق و تشـویق قـرار داده، فرمودنـد: »گواهـی می‌دهـم کـه تـو پـارة تن من 
هسـتی« )ابـن حيـون، 1385، ج 2، ص 215( خـودِ حضـرت زهـرا)س( نیـز این 
چنیـن زندگـی کردنـد و در غیر ضـرورت، از نگاه به مردی نابینـا آن‌هم در حضور 
پدر بزرگوارشـان اجتناب می‌کردند.)ابن حيون، 1385، ج2، ص214( یا در داسـتان 
حضـرت موسـی)ع( وقتـی دختر حضرت شـعیب)ع( آمد تـا او را نزد پـدرش ببرد، 
حضـرت موسـی)ع( بـه وی فرمود: »از پشـت سـر مـن راه بیا و اگر اشـتباه رفتم 
راهنمایی‌ام کن، که ما قومی هسـتیم که به پشـت سـر زنان نمی‌نگریم.« )قمى، 

1404ق، ج2، ص138( 
نمونة دوم: نرسـاندن صـدای تحریک‌کننده به نامحـرم: قرآن به 
همسـران پیامبـر می‌فرماید: »شـما مانند هيچي‌ـك از زنان ]ديگر[ نيسـتيد، اگر 
تقـوا داريـد پـس بـه ناز سـخن مگوييد تـا آنك‌ه در دلـش بيمارى اسـت طمع 
ورزد« امـا در مرحلـة دوم بایـد از رسـاندن صـدای زینت‌هـای خـود بـه گـوش 
نامحـرم نیـز پرهیـز کننـد. »و پاهـاى خـود را ]به گونـه‏اى به زميـن‏[ نكوبند تا 
آن‌چـه از زينتشـان نهفته م‏ىدارند معلوم گـردد« )نور: 31( و نیز در روایت اسـت  
کـه زینت‌هایـی ماننـد خلخال اگر ب‏ىصدا باشـد اشـكالى نـدارد ولى اگـر ایجاد 

صـدا کند خوب‏ نیسـت.) ابـن بابويـه،1413ق، ج1، ص254( 
نمونـة چهـارم، پرهیز از دسـت دادن با نامحرم: »با زنـی که محرم 
نیسـت، نمی‌توان دسـت داد مگر از پسِ جامه و نباید دسـتش را فشرد« )كلينى 
1407ق، ج5، ص525( گمـان نشـود ایـن احکام برای مرتب‌ة افراد ضعیف‌النفس 
اسـت نـه برای کسـانی که روحشـان بزرگ اسـت؛ زیـرا حتی پیامبر نیـز برای 
بیعـت ‌فرمـود: همانـا من بـا زنان دسـت نمی‌دهم. پـس قدحی از آب خواسـت 
و دسـت خـود را داخـل آن آب کردنـد و بیرون آوردند. سـپس به زنـان فرمودند 
کـه بـرای بیعت، دسـت خـود را در آن آب فرو برنـد. )همـان، ص527( نکته‌ای 
کـه شایسـته اسـت یـادآوری کنم این اسـت که پیامبـر دستشـان را داخل قدح 
نگـه نداشـتند. اسالم حتـی از احسـاس گرمـای بـدنِ زن نامحرم بـه صورت 
غیرمسـتقیم نیـز پرهیز می‌دهد. مثاًل در روایت اسـت که هرگاه زنـی در جایی 
نشسـت سـپس از آن جـا رفـت، نباید مـردی در جای او بنشـیند تا ایـن که آن 

مکان سرد شـود.)همان، ص564(
نمونـة پنجم، پرهیز از شـوخی با نامحرم: »هر کس بـا زن نامحرمی 
شـوخی کنـد، بـه ازای هر کلمه‌ای که با آن زن صحبت کرده اسـت هزار سـال 
زندانـی می‌شـود« )ابن بابويـه،1406ق، ص283( باید به این مسـائل به صورت 
جـدی نگریسـت و بـا امثال ایـن ادعاها که می‌خواهم جلسـه خشـک نباشـد، 
نبایـد از ایـن خط‌قرمزها رد شـد. ابابصیر از یـاران نزدیک امـام می‌گوید: من به 
زنـی قـرآن می‌آموختـم، پس با او یـک مزاحی کردم. پـس بر امام باقـر)ع( وارد 
شـدم، به من فرمود: به آن زن چه گفتی؟ من از شـرم صورتم را پوشـاندم. پس 
امـام فرمـود هرگـز به سـوی آن برنگرد.)كشـي، 1409، ص 173( مراد از ضمیر 
»آن« )الیهـا( می‌توانـد مـزاح باشـد بلکـه بالاتر، آن زن باشـد. نه فقط شـوخی 
بـا نامحـرم بلکه در اسالم از هرگونـه گفت‌و‌گـوی غیرضروری بـا نامحرم نیز 
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پرهیـز داده شـده اسـت. پیامبر از گفت و گو بـا زنان نامحرم نهی فرموده اسـت 
)ابـن حیـون، 1385، ج 2، ص 214( زیـرا »گفت و گـو با زنـان نامحرم از مصائد 

شیطان اسـت« )همان(
نمونۀ ششـم، پوشـش و حجاب: در قرآن، دورماندن از آسیب ها، فلسفۀ 
پوشـش شـمرده شـده اسـت؛ »ای پیامبر! به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان 
بگو: پوشـش های خود را بر خود فروتر گیرند. این برای آن که شـناخته شـوند و 
مورد آزار قرار نگیرند )به احتیاط( نزدیک تر اسـت، و خدا آمرزنده مهربان اسـت« 
)احـزاب: 59( بنابرایـن پوشـش حتـی بـرای زنان بـزرگ جامعه نیـز مصونیت 
مـی آورد و از آن بی نیـاز نیسـتند. در مقابـل، روایـات در مذمـت از پوشـش های 
ناکافـی و محـرک هم فراوان اسـت و از نشـانه های آخرالزمان شـمرده شـده و 

یکـی از اسـباب فرورفتـن مردم ایـن زمان در فتنه ها اسـت. 
)بـرای نمونه، ر.ک: ابـن بابویـه، 1413، ج3، ص390( بلکه 
اسـلام در مرتبـۀ بالاتـر گاهـی عـلاوه بر پوشـش، مانع و 
حجابـی مانند پرده را میـان دو نامحرم مطـرح می کند. »وَ 

إذِا سَـألَتُْمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْـئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلکُِمْ أطَْهَرُ 
لقُِلُوبکُِـمْ وَ قُلُوبهِِـنّ « )احزاب: 53( از ایـن رو حجاب در اصطلاح 

قرآنـی مرتبـه ای بالاتر از پوشـش اسـت، بر خـلاف اصطلاح رایـج جامعۀ ما که 
حجـاب و پوشـش به یک معنا بـه کار گرفته می شـوند.

نمونـۀ هفتـم، دوری از دنیاگرایـان: دیـن نـه فقـط از هـوا و هوس منع 
می کنـد بلکه ما را از زمینۀ آن یعنی همنشـینی با اهل هوس نیز بر حـذر می دارد. 
»همنشـینی بـا هوس ر انـان باعـث از یـاد رفتـن ایمـان و حاضر شـدن شـیطان 
می شـود.« )شـریف الرضی، 1414، خطبـه 86، ص117(پیامبـر از گفت و گویی که 
بـه غیـر خدا فرامی خواند نهی فرمود.)ابـن بابویـه،1413، ج4، ص 7( از بدان دوری 

گزینید و با نیکان مجالسـت نمایید)تمیمی آمـدی، 1366، ص 431(
از آن چـه یـادآور شـدیم می توان نتیجه گرفت که احکام اسـلام به گونه ای تنظیم 
شـده اسـت کـه مـا را از موقعیت گنـاه دور نگه دارنـد و زمینه های جـرم و گناه 
را برطـرف سـازند؛ به سـان راننـده ای کـه بایـد تا حد ممکـن پیچ هـا و موانع را 
پیش بینـی و قبـل از رسـیدن بـه آن هـا با کاهـش سـرعت و ترمزهـای آرام از 
تصـادف پیش گیری کند. زیرا ترمز اضطراری کشـیدن هنگام رسـیدن به مانع،  
هـم قـدرت فراوانی می برد، هم اسـتهلاک بیش تـری را موجب می شـود و هم 
احتمـال عمل نکردن ترمز و دچار آسـیب های تصادف شـدن وجـود دارد. و کدام 

عاقـل اسـت که ترمزکـردن را به لحظۀ آخـرِ وقوع تصادف موکـول کند؟!
حـال آیا می تـوان هزاران نمونه و مصداق روشـنی را که اسـلام از زمینه های 
گنـاه برحذرمـان داشـته اسـت، کنـار گذاشـته بـه این شـبهه تـن دهیم که 
احتیاط و دوری از محدودۀ ممنوعه به معنای پاستوریزه نگه داشـتن انسـان ها 
اسـت! و توصیـه کنیـم که همۀ زمینه هـای گنـاه را باید فراهم کنیـم تا فرد 
امتحـان شـود! درحالی که پاسـخ این شـبهه، کـه شـبهه ای در مقابل بدیهی 
اسـت، روشـن اسـت. بایـد از چنیـن افرادی پرسـید: اگـر خدا می خواسـت که 
بـا توصیـه به ایجاد شـرایط یوسـف و زلخیایی، همۀ انسـان ها را رسـوا کند، آیا 
نمی توانسـت؟ چرا اسـلام توصیه نکرده اسـت برای امتحان خویشـتن، خود را 
در شـرایط یوسـف و زلیخایی قـرار دهید تا ببینید چند مرده حلاجیـد؟ چرا دین 
اسـلام ایـن همـه بـه مقدمـات و زمینه هـای کارهـای خـوب و بد توجـه کرده 
اسـت؟ یـا در ایـن صـورت جایگاه امـر به معـروف و نهی از منکر چه می شـود؟ 
چـرا اسـلام دیـدگاه انجمـن حجتیـه که بـه فراهم شـدن زمینۀ امتحـان برای 

همـگان کمـک می کنـد را نمی پذیـرد؟ و صدها پرسـشِ بی پاسـخِ دیگر . *
* منابع در دفتر مجله موجود است.

احکام اسلام به گونه ای تنظیم شده 
است که ما را از موقعیت گناه دور نگه 
دارند و زمینه های جرم و گناه را برطرف 
سازند؛ به سان راننده ای که باید تا حد 
ممکن پیچ ها و موانع را پیش بینی و قبل 
از رسیدن به آن ها با کاهش سرعت و 
ترمزهای آرام از تصادف 
پیش گیری کند.
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